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گروه پژوهشی بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

من يك كلمه به آقای بنی صدر تذكــر می دهم، كه آن يك كلمه تذكر 
برای همه اســت: حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئه؛ هر مقامی كه برای بشــر 
حاصل می شــود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی روزی گرفته 
خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است. توجه داشته باشند همه كسانی كه 
برای بشر خدمت می كنند، كسانی كه دارای مقامی هستند، دارای پستی 
هســتند، كه مقامْ آنها را مغرور نكند. مقام رفتنی است و انسان در حضور 
خدای تبارك و تعالی ماندنی است. من از آقای بنی صدر می خواهم كه مابين 
قبل از رياست جمهور و بعد از رياست جمهور در اخلاق روحی شان تفاوتی 
نباشد. تفاوت بودن دليل بر ضعف نفس است و من از همه كسانی كه در 
مقامی هستند، چه مقام های كشوری و چه مقام های لشكری می خواهم كه 
به مقامات خودشان مغرور نباشند، و در راه اعتلای اسلام و اعتلای ملت 
مسلمان و اعتلای كشور ايران كوشا باشند. و اين طور نباشد كه به واسطه 

بنی صدر؛ رئيس جمهوری که اعتماد ملت ایران را برای 
بيگانگان به مزایده گذاشت 
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تقدم و تأخر يك نفر يا چند نفر موقتاً اسباب اين بشود كه كناره گيری كنند و 
يا خدای نخواسته، مخالفت و كارشكنی. از خداوند تعالی مسئلت می كنم كه 
همه ما را به راه خدا، به راه راست هدايت كند و از گرايش به شرق و غرب 

حفظ كند و از خوف از ابرقدرت ها حفظ كند.1 
امام خمينی)ره(

بالأخره داستان زندگی سراســر عبرت آموز ابوالحسن بنی صدر، رئيس جمهوری كه به 
اعتماد ملت ايران خيانت كرد و آن را برای بيگانگان به مزايده گذاشت و در نهايت به ثمن 
بخس، اين اعتماد را با شقی ترين دشمنان داخلی و خارجی، يعنی منافقين و امريكای جهانخوار 
و نوكران اروپايی و آسيای اش معامله كرد، به پايان رســيد و او در 17مهر1400ش، در 

سرزمينی كه از اساس بدان تعلق داشت، به خاك گور سپرده شد. 
هدف اين مقاله، گزارش برآمدن و فرجام ذلت بار زندگی ابوالحسن بنی صدر در تاريخ 
تحولات دوران معاصر نيست. ملت ايران از اين زندگی سراسر غرور، خودخواهی، كينه و 
لجاجت آگاه است و آن را در حافظه تاريخی خود نهادينه كرده است. مرگ بنی صدر نه در 
تاريخی كه به منافقين پيوست و نه در زمانی كه برای امريكايی ها و اروپايی ها اسرار ملت ايران 
را افشا می كرد و نه در دورانی كه با شعار زمين می دهيم و زمان می گيريم، اجازه داد بخش 
اعظمی از سرزمين ايران به اشغال رژيم جنايتكار صدام درآيد، اتفاق نيفتاد؛ بلكه مرگ او 
زمانی اتفاق افتاد كه واقعيت های تاريخ ايران را ناديده گرفت و ادعا كرد روحانيت استعداد و 
توانايی رهبری جنبش های اجتماعی در دوران جديد را ندارد. مرگ او از زمانی آغاز شد كه 
پس از هجرت امام به فرانسه و جهانی شدن پيام انقلاب اسلامی و شنيده شدن ناقوس سقوط 
حتمی رژيم پهلوی، او مانند اغلب فرصت طلبان تاريخ، سراسيمه خود را به مكان استقرار امام 
در نوفل لوشاتو رساند و با دادن بعضی از تحليل ها به اطرافيان تلاش كرد جای پايی در ميان 
نزديكان امام برای خود دست و پا كند. او وقتی مرد كه ملت ايران بار سنگين سازندگی ايران 
بر مبنای آرمان های انقلاب اسلامی را به وی سپرد و او لياقت و ظرفيت كافی برای تحمل 
اين بار سنگين را نداشت. مرگ او زمانی اتفاق افتاد كه به توصيه امام خمينی در هنگام تنفيذ 
رياست جمهوری كه فرموده بود حب دنيا رأس تمام خطاهاست، توجه نكرد. او چنان مست 
قدرت شــد كه فكر می كرد همه آرمان های يك انقلاب بزرگ فقط با او تعريف می شود. 
بنی صدر تفسير عينی و دقيق اثری به نام »كيش شخصيت«ی بود كه خود در سال 1355 
منتشر كرد. آنهايی كه می خواهند خميرمايه بنی صدر و علل سقوط او را متوجه شوند بايد به 

1. صحيفه امام، سخنرانی در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری بنی صدر، 15بهمن1358، ج12، ص142-
 .141
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اين كتاب رجوع كنند. بنی صدر در اين كتاب ويژگی های خودش را به تصوير كشيده بود و 
چه عميق و دقيق خودش را تحليل كرد. شخصيت پرستی و خودپرستی، جاه طلبی، چاپلوسی، 
خودرأيی و تك محوری، دروغگويی، پيمان شكنی، دورويی و نفاق، عناد و لجاجت و بدگمانی 

و بداقبال گرايی، سرفصل های كتاب كيش شخصيت است كه بنی صدر نماد عينی آن بود. 
او مصداق تضاد در ادعاهای توحيــدی خود بود. فردی كه دركــی از توحيد و يگانگی 
نداشــت و همه چيز را از زاويه تضاد می ديد. بنی صدر ضد نوشته های خود بود. مكنونات 
قلبی او با مكنونات قلمی وی در تضاد و تناقض بود. مثلًا او ادعای مصدقی داشت و می گفت 
كه رهبرش مصدق اســت ولی در خاطراتش كه به نام درس تجربه توسط تاريخ شفاهی 
دانشگاه هاروارد منتشر شد از تردد سرلشكر زاهدی عامل كودتای 28مرداد سال 1332 
عليه دولت مصدق، به منزل خود و دوستی پدرش با وی سخن می گويد.1 او در سخت ترين 
شرايط كه بخشی از ايران به اشغال اذناب امريكا و شوروی و اروپا درآمده بود، و وی به عنوان 
رئيس جمهور بايد در كنار همه نيروهای رزمنده تمــام فكر و انرژی خود را صرف دفاع از 
تماميت ارضی و اســتقلال ايران می كرد با دامن زدن به تنش های كاذب و ايجاد تفرقه، و 
درگيری بين مردم، به اميد ملت ايران خيانت كرد و سپس اين خيانت را تبديل به كتاب كرد 

و حقايق تاريخی را وارونه جلوه داد.2 
شايد برای نسل امروز و نسل آينده سؤال باشد كه چرا بنی صدر راه و رسم ناسازگاری، 
تضاد و ديكتاتوری و پناه بردن به دشمنان ملت ايران را در پيش گرفت؟ او و امثال وی كه 
از بركت خون شهدا و جانفشانی های ملت بزرگ ايران، از بيغوله های پاريس و پرسه زدن 
در خيابان های لندن و لس آنجلس و... و دلهره شكار شدن توسط رژيم پهلوی نجات يافته 
بودند و نابرده رنج، به گنج قدرت آن هم بيش از ظرفيت و توانايی های خود پس از انقلاب 
اسلامی دست پيدا كرده بودند چرا كفران نعمت نموده و عليه ولی نعمت خود كه ملت ايران 

بود، خيانت كردند؟
پاسخ اين پرسش را بايد در سابقه تاريخی »جوشنفكری ايران« در دوران قاجاری و رژيم 
منحوس پهلوی و نوع باورها و اعتقادات، پيوستگی ها و وابســتگی ها، علايق و سلايق آنها 
جست وجو كرد. پيچ و مهره های ذهن بنی صدر در همين شبكه شل و سفت می شد. اين شبكه 
از اساس وابسته به بيگانه متولد شد، فقط درجه اين وابستگی متفاوت است. بروز و ظهور اين 
جريان با گرايش های چپ و راست و اعتدالگری و محافظه كاری در جنبش های اجتماعی 

1. درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، پاريس، انتشارات انقلاب اسلامی، 1380، ص44. 
2. ابوالحسن بنی صدر، خيانت به اميد، بی نا، بی تا. 
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دوران معاصر، از سر اعتقاد به آزادی و اســتقلال، عزت و مصلحت و حمايت از پيشرفت 
و رشد ملت ايران نبوده و نيســت؛ فقط از باب فرصت طلبی، نفوذ، جاسوسی برای اربابان 
اصلی و بهره گيری و ارتزاق از سفره ای است كه با رنج و تلاش ملت ايران فراهم شده است. 
كين ورزی جريان جوشنفكری نسبت به تمامی جريان های اصيل تاريخ ايران كه در رأس 
آن نيروهای اسلامی و روحانيت قرار دارد، برای تاريخ پژوهانی كه از سر انصاف مستندات 
تاريخی را داوری می كنند، پوشيده نيست. اين جريان با وجود اين كه خود هيچ استعدادی 
برای هدايت جنبش های اصيل ملی را نــدارد اما هيچگاه رهبری روحانيت در جنبش های 
معاصر را برنتابيده و اگر در مقاطعی با اين جنبش ها همراه شدند صرفاً از باب نفوذ و مصادره 
اين جنبش ها به نفع جريانات وابســته به خود بود. آنها در هر فرصتی كه به دست آوردند 
به جنبش ملت ايران خيانت كردند و راه وابســتگی، وادادگی، خيانت و معامله آرمان های 
جنبش را با بيگانگان هموار ساختند. جنبش تحريم، جنبش مشروطه، جنبش كوچك جنگلی 
در شمال ايران، جنبش تنگستانی ها و دلواری ها در جنوب، جنبش حاج آقا نورالله اصفهانی 
عليه رضاخان، جنبش ملی شدن نفت، جنبش 15خرداد1342 و انقلاب اسلامی خاطره های 

رنج آوری از اين خيانت ها را در سينه دارد. 
بنی صدر و جريان او بخشی از اين تاريخ خيانت بار هستند كه بايد روايت شوند. بنی صدر نه 
قبل از انقلاب اسلامی و نه بعد از اين كه تظاهر به اعتقاد به راه، مرام و منش امام خمينی نشان 
داد، معتقد به اين راه نبود؛ او مزورانه فقط می خواست از اين راه اعتماد ملت ايران را به خود 
جلب كند و رئيس جمهور ايران شود. به رغم اين كه مردم ايران شناختی از بنی صدر نداشتند 
ولی او به بركت چسباندن خود به بعضی از نزديكان امام خمينی به عنوان اولين رئيس جمهور 
ايران انتخاب شــد؛ در حالی كه اعتقادی به توانايی مذهب و روحانيت و در رأس آن امام 
خمينی در رهبری جنبش های اجتماعی نداشت و همانطوری كه خود گفته بود، مانند همتای 
ديگر خود علی شريعتی، مأموريت داشت كه تيشه های پی در پی به بنيادهای روحانيت وارد 
آورد تا به زعم خود نيروهای جوان، نيروهای قالب شكن آزاد شوند. بر اساس همين مأموريت 
بود كه از ابتدای رياست جمهوری و در انتخاب و معرفی اولين نخست وزير نظام جمهوری 
اسلامی ماهيت خودش را برملا كرد و خيلی زود خصلت فريبكاری و كاذب خود را نشان 
داد. خصلتی كه ناشی از عدم درك دقيق و عميق از تفكر اسلامی در صورت بندی های ناب 

دگرگونی های اجتماعی و سياسی است. 
قبل از انقلاب اسلامی شايد تنها كسی كه متوجه اين ناتوانی در بنی صدر شد، استاد شهيد 
مرتضی مطهری بود. شــهيد مطهری به رغم اين كه بنی صدر را از نزديك نديده بود و با 
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او حشر و نشــری نداشت اما با 
خواندن يكی از مقالاتش به نام 
»در روش« اين ناتوانی را به نقد 

كشيد. 
اگرچــه شــوربختانه بــه 
دليل ســيطره فضای مجازی، 
دردمندی كمتری برای رجوع 
به منابع اصيــل تاريخی برای 
درك دقيــق و عميــق از اين 
واقعيت برای نسل امروز و شايد 

نسل های آينده وجود دارد، اما اين واقعيت برای آنهايی كه دل به آزادی و استقلال اين مرز 
و بوم دارند رفع تكليف نمی كند. 

در اين گزارش كه در دو بخش ارايه می شود و مبتنی بر اسناد تاريخی است ابتدا نقد استاد 
مطهری بر مقاله ای به نام »در روش« نوشته ابوالحسن بنی صدر را خواهيم آورد. بنی صدر به 
رغم اين كه پيروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی را ديده بود ولی كين توزانه همان 
مقاله در روش را كه در نشريات قبل انقلاب اسلامی در انتقاد از رهبری روحانيت چاپ كرده 
بود در دو شماره روزنامه انقلاب اسلامی چاپ كرد. انتشار اين مقاله آن هم بعد از پيروزی 
انقلاب به رهبری خمينی كبير در اولين شماره های روزنامه انقلاب اسلامی كه صاحب امتياز 
آن خود بنی صدر بود، نشان می دهد كه وی در دفاع از افكار و انديشه های امام در بعضی از 

يادداشت های بعد از انقلاب اسلامی صادق و باورمند نبود. 
بخش دوم ايــن گزارش مربوط بــه انتخاب اولين نخســت وزير ايران توســط اولين 
رئيس جمهور است. اين انتخاب يكی از جنجالی ترين انتخاب هايی است كه در ديوانسالاری 
ايران در دوران معاصر اتفاق افتاد. در نامه هايی كه بين بنی صدر و شهيد رجايی رد و بدل شد 
به روشنی می توان عمق كين ورزی اين عنصر متكبر، خودخواه و مستبد را نسبت به نيروهای 

مذهبی مشاهده كرد. 
هر دو موضوع اگرچه زمينه های متفاوتی دارند ولی در يك مسئله مشترك هستند. هر 
دو گزارش نوع اعتقادات وشيوه عمل اولين رئيس جمهور نظام جمهوری اسلامی بر اساس 

اعتقادات را به خوبی تبيين می كند. 
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بخش اول
استاد شهيد مرتضی مطهری و نقدی بر مقاله »در روش« ابوالحسن بنی صدر

قبل از انقلاب اسلامی ابوالحســن بنی صدر در پاريس مقاله ای با نام »در روش« درباره 
نقش روحانيت در جنبش های اجتماعی معاصر نوشت و در اين مقاله ادعا كرد كه روحانيت 
سنتی نمی تواند رهبری قيام را بر عهده داشته باشــد، بلكه اين روشنفكران هستند كه بايد 
مردم را در رسيدن به پيروزی رهبری نمايند. اين مقاله همان طور كه پيش تر اشاره شد، پس 
از انقلاب در شماره اول و دوم روزنامه انقلاب اسلامی در تاريخ سه شنبه و چهارشنبه 29 و 

30خرداد1358 به چاپ رسيد. 
شهيد مطهری نقد جانانه ای به اين مقاله می زند و در اين نقد از رهبری روحانيت و در رأس 
آن امام خمينی دفاع عقلانی، تاريخی و حماسی می كند. اگرچه بيش از پنجاه سال از نگارش 
مقاله بنی صدر و پاسخ شهيد مطهری گذشته است اما يك واقعيت تاريخی كه هم در مقاله 
بنی صدر و هم در پاسخ استاد مطهری وجود دارد را نبايد از حافظه تاريخی ملت ايران پاك 
كرد و آن واقعيت اين است كه جريان جوشــنفكری به اعتبار همين توهمات شبه تاريخی، 
كه بنی صدر از آن دم می زند، هيچ گاه نتوانســت حقيقت رهبری و پيشتازی روحانيت در 
جنبش های اجتماعی را قبول كند و همين لجاجت در انكار اين رهبری، يكی از علت های اصلی 
شكست جنبش هايی چون مشروطه و ملی شدن صنعت نفت در ايران است و از طرفی خود 
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اين جريان، دانش، بينش، توانايی و مقبوليت رهبری جنبش ها را در ميان ملت ايران ندارد. 
اميدواريم نسل حاضر با مطالعه اين گزارش، درك دقيق و عميقی از علل اصلی كين ورزی 
جريان های جوشنفكری نسبت به تحولات دوران معاصر به دست آورد. قابل ذكر است كه 
در اينجا گزيده ای از مقاله مذكور آورده شده و خوانندگان برای مطالعه كامل می توانند به 

كليشه روزنامه در انتهای اين گزارش رجوع كنند. 

»در روش«
ابوالحسن بنی صدر

به سال 1963 در پاريس روزی چند به گفت وگو نشســتيم. چه بايد كرد ؟ صحبت به 
حركت و بنياد كشيد، كه حركت به بنياد تبديل می شــود و وقتی قالب سخت شد نيروها 
نمی توانند از قالب بيرون بروند و در همان چهار ديواری جذب و يا حذف می شوند. نيروهای 
اجتماعی ما اگر پياپی چون موج برمی خيزند و جذب می شــوند به خاطر تبديل حركت به 
بنياد است. به خاطر قالب پيدا كردن انديشه و عمل است. پس كار اول اينست كه قالب يا 

قالب ها را بشكنيم.
چگونه بشكنيم؟ قالب هايی را كه طی قرن ها تمامی نيروها را گرفته و صرف سخت تر كردن 
خود كرده است، چگونه بشكنيم؟ چگونه وارد اين ميدان بشويم؟ از كجا شروع كنيم و در 

چه جهت ادامه بدهيم؟
اول تكليف موافق و مخالف و دوست و دشمن را معلوم كنيم. حرف شد كه رهنما در كتاب 

پيامبر می گويد:
»اسلام دين جوانان است. قالب شكن جوانانند.« حاصل مباحثاتمان به اينجا كشيد كه: 

1. از رهبری »سنتی« كه پاسدار بنيادهای فرهنگی است، كاری ساخته نيست، چرا كه طی 
دو قرن تمام عرصه های انديشه و عمل را از او گرفته اند و هنوز نيز می گيرند و اين رهبری گاه 
مقاومتكی كارپذيرانه می كند و تسليم می شود. در ميان اين رهبری البته سيد جمال، مدرس 
و... خمينی و طالقانی و... به وجود آمده اند اما اينها را نيز پيش از آن كه دشمنی از پا دربياورد، 
همين »رهبری« ســنتی عاجز كرده و می كند اينها دوستانند و بايد بدان ها ياری رساند و از 

آنها ياری گرفت. 
2. گروه هــای »روشــنفكر« كه در جريان ســلطه همه جانبــه غرب بر ايــران بيانگر 
»ايدئولوژی ها«يی هستند كه به اين يا آن صورت سلطه غرب را توجيه می كنند و پاسدار 
بنيادهايی هستند كه سلطه گر ايجاد می كند. از روی انصاف كه بنگريم يكی از عوامل عمده 



212
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

پرونده ویژه

شكست جنبش های ايرانيان و كشورهای ديگر اســلامی اين دو دسته بوده اند، كه حركت 
و جنبش اجتماعی را ســرانجام در چهارچوب بنيادها مهار كرده اند. اينها نه تنها انقلابی را 
نمی تواند بانی و رهبر باشند بلكه دعواشان با هم بر سر متولی گری است. يكی معرف گذشته 
شكست خورده ای است و ديگری عامل و رهبر تجزيه و تلاش همه جانبه. اينها مسلماً وقتی 
تيشه را به بنياد بنيادها آشنا كنی، به مقابله خواهند شتافت و هر دسته از يكسو، در ميان اين 
دسته هم كسانی يافت می شــوند، كه فريادی را كه از ژرفای درونشان برمی خيزد و پيش 
از بيرون آمدن از گلو خفه می كنند، سرانجام ســرمی دهند، به خود باز می گردند، اينها هم 

دوستانند. بايد بدين ها ياری رساند و از اينها ياری گرفت. 
3. و كســانی كه بيانگر آن نيروهای محبوســند كه می خواهند قالب را بشــكنند و از 
چهارچوب های »سنتی« و »مدرن« كه به يكديگر جوش خورده و سختی و صلابت بيشتری 
پيدا كرده اند، بيرون بروند. بايد جزء اين نيروها قرار گرفت و بيانگر اين نيروها شد. اما چگونه 
بايد شروع كرد، از كجا بايد شروع كرد و چگونه عمل كرد تا حمله به بنيادهای كهن به سود 
بنيادهايی كه ره آورد سلطه گران عربی است تمام نشود و اين يكی كه خطرناك تر است حاكم 
بلامنازع نشود، بلكه دوباره به بنياد تبديل نشــود و بعد از مدتی باز در »امامزاده« و متولی 

خلاصه نگردد؟ 
بنابراين کار اول اينست که حمله را بر هر دو دسته بنیادها بريم و تیشه ها را پی  در پی به 
بنیادهای »سنتی« و »مدرن« وارد آوريم. با اين کار نیروهای جوان، نیروهای قالب شكن 

آزاد می شوند. کار دوم اينست که اين نیروها تا انقلاب پیش بروند. 
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»نقد مقاله در روش«
استاد شهيد مرتضی مطهری 

چند روز پيش يكی از دوستان كتابی به من ارايه داد كه مجموعه ای از مقالات بود و مرا به 
خواندن و اظهارنظر درباره يكی از آن مقالات تشويق كرد. آن مقاله تحت عنوان »در روش« 
و به قلم يكی از دوستان ناديده بود كه سال ها است در اروپا است و غياباً به ايشان ارادت دارم 
زيرا تا آنجا كه شنيده و اطلاع دارم مرد مسلمان با حسن نيتی است. در قسمتی از اين مقاله 

بحث »رهبری به اصطلاح سنتی« نقد شده بود. 
در آغاز آن مقاله مسئله »حركت« و »بنياد« و تبديل شدن حركت به بنياد مطرح شده 
است كه چگونه حركت ها و جنبش ها تغيير ماهيت می دهند و به صورت نظام ها و قالب ها 
درمی آيند و يك امر »پويا« تبديل به يك امر »ايستا« می گردد. نيروهای اجتماعی ما اگر پياپی 
چون موج برمی خيزند و جذب می شوند به خاطر تبديل حركت به بنياد است، به خاطر قالب 
پيدا كردن انديشه و عمل است. پس كار اول اينست كه قالب يا قالب ها را بشكنيم. آنگاه اين 
مسئله مطرح شده است كه اسلام دين جوانان است و جوان قالب شكن است پس اسلام دين 
قالب شكنی است، سپس سخن به مسئله »رهبری« كه اكنون مورد بحث است كشيده شده 

است و از »رهبری سنتی« آغاز شده است. 
در آن مقاله چنين آمده است: 

»از رهبری سنتی كه پاسدار بنيادهای فرهنگی اســت كاری ساخته نيست چراكه طی 
دو قرن تمام عرصه های انديشــه را از او گرفته اند و هنوز نيز می گيرند و اين رهبری گاهی 
مقاومتكی كارپذيرانه می كند و تسليم می شود. در ميان اين رهبری البته سيد جمال، مدرس 
و... خمينی و طالقانی و... به وجود آمدند اما اينها را نيز پيش از آن كه دشمنی از پا در آورد، 
همين »رهبری« سنتی عاجز كرده و می كند، اينها دوستانند و بايد بدان ها ياری رساند و از 

آنها ياری گرفت.«
قطعاً اين دوست عزيز ناديده اجازه خواهد داد نقدی علمی از گفتار ايشان بشود و ما نيز به 
نوبه خود آماده ايم كه اگر ضعفی در گفتار ما مشاهده كردند تذكر دهند. از تذكرات ايشان 

خوشوقت خواهيم شد. 
اولاً گويا دوست عزيز ما پنداشته است كه لازمه حركت و جنبش اينست كه هيچ ثباتی در 
كار نباشد. ايشان توجه نفرموده اند كه اگر حركت باشد و هيچ گونه ثباتی نباشد هرج و مرج 
است نه تكامل. قرآن كه هدايت و حركت و تكامل را تعليم می دهد، صراط مستقيم را هم 
تعليم می دهد. انسان در صراط مستقيم حالت پويايی دارد، اما خود صراط مستقيم چطور؟ آيا 
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صراط مستقيم هم پويا است و آيا راه هم در راه است و آيا آن كه پاسدار صراط مستقيم است 
و مراقب پويندگان است كه از صراط مستقيم منحرف نشوند، عامل تبديل حركت به بنياد 
است؟ آيا برای رهبری سنتی گناه است كه پاسدار فرهنگی است كه آن فرهنگ، فرهنگ 

تكامل و حركت بر صراط مستقيم است؟ چه خوب می گويد اقبال:
»نبايد فراموش كنيم كه زندگی، تغيير محض و ساده نيست، در درون خود عناصر بقا و 

دوام نيز دارد.« 
و هم او می گويد: »اسلام وفاداری نسبت به خدا را خواستار است، نه وفاداری نسبت به 
حكومت استبدادی را. و چون خدا بنياد روحانی نهايی هر زندگی است، وفاداری به خدا عملًا 
وفاداری به طبيعت مثالی خود او است، اجتماعی كه بر چنين تصوری از واقعيت بنا شده باشد، 
بايد در زندگی خود مقوله های »ابديت« و »تغيير« را با هم سازگار كند، بايستی برای تنظيم 
حيات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختيار داشته باشد، چه آنچه ابدی و دايمی است، در اين 

جهان تغيير دايمی، جای پای محكمی برای ما می سازد.« 
دوســت عزيز ما »ثابت« را با »ساكن« اشــتباه فرموده اند، اگر با فرهنگ اسلامی آشنا 
می بودند می دانستند كه تغيير بدون ثبات، متغير بدون ثابت ناممكن است. هر متحرك، و 
لااقل هر متحرك به حركت تكاملی در همان حال كه تغيير منزل و مرحله می دهد، در مداری 
مشخص و معين، يعنی مداری ثابت به حركت خود ادامه می دهد. آنچه موجود متحرك از 

آن عبور می كند و آن را پشت سر می گذارد مرحله و منزل است، نه مدار و مسير.
ثانياً اگر دوســت عزيز ما برای همه  چيز »وجود تاريخی« قائل است، حتی برای اصول و 
حقايق و مكتب ها و ايدئولوژی ها و فرهنگ ها )هر فرهنگی و با هر ريشه ای(، پس ديگر از اسلام 

هزار و چهار صد سال پيش كه از جان و دل از آن دفاع می كند چه می خواهد؟
خواهيد گفت: اسلام خود، حركت و جنبش است كه به وجود خود ادامه می دهد، نه بنياد 
و نظام، پاسخ اينست كه اسلام نه حركت است و نه متحرك، نه جنبش است و نه جنبنده، 
اين جامعه اسلامی است كه در مدار اسلام و صراط مستقيم اسلام در حركت است و يا بايد 

در حركت باشد نه اسلام. 
ثالثاً البته صحيح است كه گاهی يك جريان موج خيز و حركت زای اجتماعی، روح خود را 

از دست می دهد و از آن جز يك سلسله آداب و تشريفاتی بی اثر باقی نمی ماند. 
اميرالمؤمنين فرمود: اسلام به دســت اموی ها مانند ظرفی كه وارونه شود و محتوايش 
بيرون بريزد و جز خود ظرف باقی نماند؛ وارونه می شود و از محتوای خود خالی می شود. »يكفا 
الاسلام كما يكفا الاناء« و ما با شما همراهی كرده، نام اين پديده اجتماعی را تبديل حركت به 
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بنياد می نهيم. با ذكر يك مثال توضيح می دهم:
عزاداری سنتی امروز امام حسين عليه السلام تبديل حركت به بنياد است. اين عزاداری 

كه به حق درباره اش گفته شده: 
»من بكی أو ابكی أو تباكی وجبت له الجنه«

كه حتی برای تباكی )خود را شبيه گريه كن ساختن( هم ارزش فراوان قائل شده، در اصل 
فلسفه اش تهييج احساســات عليه يزيدها و ابن زيادها و به سود حسين ها و حسينی ها بود. 
در شرايطی كه حسين به صورت يك مكتب در يك زمان حضور دارد و سمبل راه و روش 
اجتماعی معين و نفی كننده راه و روش موجود معين ديگری است، يك قطره اشك برايش 
ريختن واقعاً نوعی سربازی است. در شرايط خشــن يزيدی، در حزب حسينی ها شركت 
كردن و تظاهر به گريه كردن بر شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق و اعلان 
جنگ با گروه اهل باطل و در حقيقت نوعی از خودگذشتگی است. اينجا است كه عزاداری 

حسين بن علی يك حركت است، يك موج است، يك مبارزه اجتماعی است. 
اما تدريجاً روح و فلسفه اين دستور فراموش می شود و محتوای اين ظرف بيرون می ريزد 
و مسئله شــكل يك »عادت« به خود می گيرد كه مردمی دور هم جمع بشوند و به مراسم 
عزاداری مشغول شوند، بدون اينكه نمايانگر يك جهتگيری خاص اجتماعی باشد و بدون آن 
كه از نظر اجتماعی عمل »معنی داری« به شمار رود، فقط برای كسب ثواب )كه البته ديگر 
ثوابی هم در كار نخواهد بود( مراسمی را مجرد از وظايف اجتماعی و بی رابطه با حسين های 
زمان و بی رابطه با يزيدها و عبيدالله های زمان به پا دارند، اينجا است كه حركت تبديل به 
بنياد يعنی عادت شده و محتوای ظرف بيرون ريخته و ظرف خالی باقی مانده است. در چنين 
مراسمی است كه اگر شخص يزيد بن معاويه هم از گور به در آيد، حاضر است كه شركت كند 
بلكه بزرگترين مراسم را بپا دارد. در چنين مراسم است كه نه تنها »تباكی« اثر ندارد، اگر يك 

من اشك هم نثار كنيم به جايی برنمی  خورد. 
اين مطلب، صحيح است و ما مكرر به زبان ها و بيان های ديگر درباره اش سخن گفته ايم. 

اما پرسش ما از دوست عزيز اينست كه آيا »فرهنگ كهن« ما كه رهبری سنتی پاسدار 
آنهاست، اين چنين چيزهايی است؟ آيا امثال سيد جمال، مدرس، آيت الله خمينی، طالقانی 

پاسدار اين مراسم و تشريفات اند؟
رابعاً كدام رهبری توانسته است مانند همين رهبری سنتی موج بيافريند و حركت خلق 
كند؟ در اين صد ساله اخير كه از قضا دوره فرنگ رفته ها و روشنفكران متجدد ضد سنت 
است، كدام رهبری غيرسنتی توانسته است يك دهم رهبری سنتی جنبش به وجود آورد؟ 
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برخی ديگر به شكل ديگر درباره ضرورت انتقال رهبری نهضت اسلامی از »روحانيت« به 
طبقه به اصطلاح »روشنفكر« اظهار عقيده كرده اند. و آن اينكه جامعه امروز ايران جامعه ای 
است مذهبی، ايران امروز از نظر زمان اجتماعی مانند اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است 

كه در فضای مذهبی تنفس می كرد و تنها با شعارهای مذهبی به هيجان می آمد. 
و از طرف ديگر مذهب اين مردم اسلام اســت، خصوصاً اسلام شيعی كه مذهبی است 

انقلابی و حركت آفرين. 
و از ناحيه سوم در هر جامعه ای گروه خاص روشنفكران كه خودآگاهی انسانی دارند و درد 
انسان امروز را احساس می كنند، تنها گروه صلاحيت داری هستند كه مسئول رهايی و نجات 
جامعه خويش اند. روشنفكران جامعه امروز ايران نبايد ايران امروز را با اروپای امروز اشتباه 
كنند و همان نسخه را برای ايران تجويز كنند كه روشنفكران اروپا از قبيل سارتر و راسل برای 

اروپای معاصر تجويز می كنند. 
آنها بايد بدانند كه اولاً جامعه امروز ايران در سطح اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است، 
نه در سطح اروپای قرن بيســتم، و ثانياً اسلام، مسيحيت نيست. اسلام و بالخصوص اسلام 

شيعی، مذهب حركت و انقلاب و خون و آزادی و جهاد و شهادت است. 
روشــنفكر ايرانی به توهم اينكه در اروپای امروز مذهب نقش ندارد، و نقش خود را در 
گذشته ايفا كرده اســت، نقش مذهب را در ايران نيز تمام شده تلقی نكند كه نه ايران، اروپا 
است و نه اسلام، مسيحيت است. روشنفكر ايرانی بايد از اين منبع عظيم حركت و انرژی برای 
نجات مردم خود بهره گيری نمايد. و البته شروطی دارد: اولين شرط اينست كه از متوليان و 

پاسداران فعلی مذهب »خلع يد« نمايد. 
در پاسخ اين روشنفكران محترم بايد عرض كنيم اولاً اسلام در ذات خود يك »حقيقت« 
است نه يك »مصلحت«، يك »هدف« است نه يك »وسيله« و تنها افرادی می توانند از اين 
منبع انرژی اجتماعی بهره گيری نمايند كه به اسلام به چشم »حقيقت« و »هدف« بنگرند نه 
به چشم »مصلحت« و »وسيله«. اسلام يك »ابزار« نيست كه در مقتضيات قرن 16 مورد 
استفاده قرار گيرد و در مقتضيات قرن بيســتم به تاريخ سپرده شود. اسلام صراط مستقيم 
انسانيت است، انسان متمدن به همان اندازه به آن نيازمند است كه انسان نيمه وحشی، و به 
انسان پيشرفته همان اندازه نجات و سعادت می بخشد كه به انسان ابتدايی. آن كه به اسلام 
به چشم يك وسيله و يك مصلحت و بالأخره به چشم يك امر موقت می نگرد كه در شرايط 
جهانی و اجتماعی خاص فقط به كار گرفته می شود، اسلام را به درستی نشناخته است و با  آن 
بيگانه است. پس بهتر آن كه آن را به همان كسانی وابگذاريم كه به آن به چشم حقيقت و 
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هدف می نگرند نه به چشم مصلحت و وسيله، آن را »مطلق« می بينند نه »نسبی«. 
ثانياً اگر اســلام به عنوان يك وسيله و ابزار، كارآمد باشــد قطعاً اسلام راستين و اسلام 
واقعی است، نه هر چه به نام اسلام قالب زده شود. چگونه است كه بهره گيری از هر »ابزار« و 
»وسيله«ای تخصص می خواهد و بهره گيری از اين وسيله تخصص نمی خواهد. خيال كرده ايد 
هر مدعی روشنفكری كه چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف كرده است قادر خواهد 

بود اسلام راستين را از اسلام دروغين باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نمايد.
ثالثاً متأسفانه بايد عرض كنم كه اين روشنفكران محترم كمی دير از خواب برخاسته اند. 
زيرا متوليان قديمی اين منبع عظيم حركت و انرژی نشان دادند كه خود طرز بهره برداری از 

اين منبع عظيم را خوب می دانند و بنابراين فرصت »خلع يد« به كسی نخواهند داد.
بهتر است كه اين روشنفكران عزيز كه هر روز صبح به اميد »انتقال« از خواب برمی خيزند. 
و هر شــب »خلع يد« خواب می بينند فكر كار و خدمت ديگری به عالم انسانيت بفرمايند. 
بگذارند اسلام و فرهنگ اسلامی و منابع انرژی روانی اسلامی در اختيار همان متوليان باقی 
بماند كه در همان فضا پرورش يافته و همان رنگ و بو را يافته اند و مردم ما هم با آهنگ و 

صدای آنها بهتر آشنا هستند. 
در رساله »اقبال، معمار تجديد بنای اسلام« درباره سيد جمال و شعاع گسترده عملش و 

اينكه چگونه يك »سيد يك لا قبا« توانست رستاخيزی در جهان اسلام برپا كند، می گويد: 
»اين همه قدرت و نفوذ چرا؟ چه عاملی موجب شد كه فرياد اين يك تن تنها تا اعماق دل ها 
و تا اقصای سرزمين ها راه كشد؟ جز اين بود كه ملت های مسلمان اين ندا را ندای دعوت 
يك آشنا احساس كردند؟ احساس كردند كه اين صدا از اعماق روح فرهنگ و تاريخ پر از 
افتخار و حيات و حماسه خودشان درآمده است. اين صدا يكی از انعكاسات همان فريادی 
است كه در حراء در مكه، در مدينه، در احد، در قادسيه، در بيت المقدس، در تنگه الطارق، در 
جنگ های صليبی می پيچيد، همان صدای حيات بخش دعوت به جهاد و عزت و قدرت است 

كه در گوش تاريخ پر از حماسه اسلام طنين افكن است.«
آری سخن درست همين است، صدای سيد جمال از آن نظر در گوش ها و هو ش ها و دل ها 
طنين داشت كه از اعماق روح فرهنگ و تاريخ پر افتخار اسلامی برمی خاست. چرا اين صدا 
از اعماق چنين روحی برمی خاست، زيرا ســيد جمال خود پرورده همين فرهنگ بود، ابعاد 

روحش در فضای همين فرهنگ ساخته شده بود. 
نهضت اسلامی ايران مفتخر است كه در حال حاضر رهبری آن را مراجعی آگاه و شجاع 
و مبارز برعهده گرفته اند كه نيازهای زمان را تشخيص می دهند، با مردم هم دردند، سودای 
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اعتلای اسلام دارند، يأس و نوميدی و ترس را كه از جنود ابليس است به خود راه نمی دهند. 
مراجعی كه حوزه مرجعيتشان از مراجعی كه امروز رهبری نهضت را بر عهده گرفته اند 
بسی وسيع تر بوده و عدد مقلدين شان بسی افزون تر بوده داشته ايم. اما اين محبوبيت و اين 

نفوذ كلمه و اين آميخته شدن با روح و جان مردم را تا اين حد نداشته و يا كمتر داشته ايم. 
و اما آن »سفر برده«1 كه صدها قافله دل همراه او است، نام او، ياد او، شنيدن سخنان او، 
روح گرم و پرخروش او، اراده و عزم آهنين او، استقامت او، شجاعت او، روشن بينی او، ايمان 
جوشان او كه زبانزد خاص و عام است، يعنی جان جانان، قهرمان قهرمانان، نور چشم و عزيز 
روح ملت ايران استاد عاليقدر و بزرگوار ما حضرت آيت الله العظمی خمينی ادام الله ظلاله، 
حسنه ای است كه خداوند به قرن ما و روزگار ما عنايت فرموده و مصداق بارز و روشن »ان 

لله فی كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف المبطلين«2 است. 
قلم بی تابی می كند كه به پاس دوازده سال فيض گيری از محضر آن استاد بزرگوار و به 
شكرانه بهره های روحی و معنوی كه از بركت نزديك بودن به آن منبع فضيلت و مكرمت 

كسب كرده ام اندكی از بسيار را بازگو كنم. 
اين نفس جان دامنم برتافته است               بوی پيراهان يوسف يافته است

1. منظور استاد مطهری، امام خمينی است. 
2. اشــاره به حديث امام صادق)ع( كه فرموده اند: إنَّ فينا أهلَ البيَتِ في كُلِّ خَلفٍَ عُدولاً؛ ينَفونَ عَنهُ تحَريفَ 

الغالينَ، وَانتِحالَ المُبطِلينَ، وتأَويلَ الجاهِلينَ.
در ميان ما اهل بيت، در هر پشتی، عادلانی هســتند كه تحريف غلوكنندگان، دين تراشی باطل كيشان و تأويل 

نادانان را از آن )دين(، دور می سازند. 
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بخش دوم
بدمستی و بدعهدی

»بازخوانی مکاتبات اولين رئيس جمهور با اولين نخست وزیر جمهوری 
اسلامی ایران«

داستان انتخاب اولين نخست وزير توسط اولين رئيس جمهور در نظام جمهوری اسلامی 
ايران داستان خوشايندی برای جمهوری نوپای ما نبود. ملت ايران كه پس از قرن ها اولين 
بار بود كه حاكم بر سرنوشت خود شدند و بدون هيچ فشار و نمايش و فرمايشی در انتخابات 
شــركت كردند و رئيس جمهور خود را به اين اميد انتخاب كردند كه اين رئيس جمهور با 
گردن نهادن به قانون اساسی كه ثمره خون هزاران شهيد گلگون كفن بود، انسان های توانا و 
سالمی را در پست های دولتی بگمارد؛ اما فرآيند انتخاب نخست وزير و وزرای دولت تبديل 

به يك مناقشه ريشه ای در تاريخ جمهوريت ما شد. 
بنی صدر به دليل همان باورهايی كه ريشه در نوشته های وی داشت و ما در بخش قبلی 
شمه ای از آن را برملا كرديم، از اساس: اولاً با انتخاب مديران متخصص مكتبی )به تعبير آن 
روزها( مشكل داشت و ثانياً به جای ايفای نقش هماهنگی دولت با ساير قوا كه قانون اساسی 
برای رئيس جمهور ترسيم كرده بود، شديداً تمايل به قبضه قدرت و دخالت در تمامی امور 

علی الخصوص در حوزه امنيتی، اقتصادی و سياست خارجی داشت. 
از آنجايی كه ملت ايران در اين دوران، تجربه های تلخی از اين تمايلات در حافظه تاريخی 
خود داشت و شامه تيز مردم بوی ناخوشايند ديكتاتوری و استبداد را خوب تشخيص می داد 
مجادله بنی صدر در انتخاب نخست وزير و هيئت دولت از درون ديوانسالاری به يك مجادله 
ملی و فراگير تبديل شد. منطق اين مجادله چيزی جز مقابله با شكل گيری يك استبداد جديد 
در پوشش جمهوری نبود. همان مأموريتی كه جريان جوشنفكری ابتدا در شعار جمهوری 
رضاخانی تعريف كرد و صحنه سياسی ايران را آنچنان به هم ريخت كه بسياری در آن دوران 
نتوانستند تشخيص دهند كه در منطق جمهوری، رئيس جمهور از پيش تعيين شده با اختيارات 
مادام العمر و خارج از قوانين مورد تأييد مردم، آن هم بدون برگزاری هيچ انتخاباتی، منطق 

ابلهان است. 
بنی صدر آمده بود كه با لفاظی و بازی با كلمات و هياهو و جنجال، فراتر از قوانين مصوب، 
مجدداً منطق جمهوری رضاخانی را زنده كند. كليدواژه اصلی اين عوام فريبی هم رفراندم يا 
مراجعه به آرای عمومی بود. يعنی كليدواژه ای كه اغلب شخصيت های به ظاهر ملی برای 
تثبيت ديكتاتوری و به كرســی نشاندن تمايلات اســتبدادی خود در تاريخ معاصر از آن 
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استفاده كردند و مســير جنبش های اجتماعی را به انحراف و استحاله كشاندند. بنی صدر 
هم به پيروی از رهبر خود دكتر مصدق )كه بــا به راه انداختن رفراندم برای گردن ننهادن 
به نظرات مجلس شورای ملی و انحلال مجلس، مسير جنبش ملی شدن صنعت نفت را به 
سمت كودتای 28مرداد1332 هدايت كرد(، برای گريز از قانون و دور زدن مجلس شورای 
اسلامی و ساير نهادهای قانونی، در انتخاب نخست وزير و ساير اختلافاتی كه با دادستانی، 
قوه قضاييه و قوه مجريه داشت، داستان رفراندم و رجوع به مردم را پيش كشيد. در حالی كه 
مسئله رجوع به رفراندم در مسائلی كه قانون اساسی صراحت دارد از جنبه حقوق اساسی در 
هيچ نظام مردم سالاری وجه قانونی، حقوقی و عقلی ندارد. اين بازی خطرناك می تواند در هر 
شرايطی كه قانون باب طبع اصحاب قدرت نيست، گريزگاهی برای دور زدن قانون و برپايی 
ديكتاتوری به دفعات مختلف باشد. برای همين است كه اغلب نظام های مردم سالار در دنيا 
جز در موارد نادری كه عموماً به بازنگری قانون اساسی مربوط است جايی برای رفراندم در 

حقوق اساسی خود پيش بينی نكرده اند. 
بنابراين نمايش رفراندم كه قبل از انقلاب اسلامی در رژيم پهلوی توسط شاه و حتی دولت 
مصدق مبنايی برای دست درازی به قانون اساسی شد، با بنی صدر به دوره جمهوری اسلامی 
نيز راه يافت و بعد از بنی صدر، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نيز برای القای تمايلات استبدادی 

خود، در هر جايی كه قانون را باب ميل خود نيافتند، خيمه شب بازی رفراندم راه انداختند. 
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توطئه رفراندم بنی صدر با نهيب امام خمينی در تاريخ خرداد سال 1360 به جايی نرسيد. 
امام فرمود: 

قانون برای نفع ملت اســت، برای نفع جامعه اســت، برای نفع بعضی 
اشخاص و بعضی گروه ها نيســت. قانون توجه به تمام جامعه كرده است. 
قانون برای تهذيب تمام جامعه است. البته دزد ها از قانون بدشان می آيد 
و ديكتاتور ها هم از قانون بدشان می آيد و كسانی كه مخالفت ها می خواهند 
بكنند از قانون بدشــان می آيد، لكن قانونی كه مال همه ملت است و برای 
تهذيب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح 
همه ملت است، بايد محترم شمرده بشود. نبايد چنانچه يك قانونی بر خلاف 
نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم، اين 
قانون خوب قانونی نيست. قانون خوب است، شما ها بايد خودتان را تطبيق 
بدهيد با قانون، نه قانون ]خودش را[ با شما تطبيق بدهد. اگر قانون بنا باشد 
كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق 
بدهد با يك شخص، اين قانون نيست. قانون در رأس واقع شده است و همه 
افراد هر كشوری بايد خودشان را با آن تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف 
خودشان هم حكمی كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن 
وقت است كه كشور، كشور قانون می شود. اگر يك جايی عمل به قانون شد 
و يك گروهی در خيابان ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين   
همان معنای ديكتاتوری است كه مكرر گفته ام كه قدم به قدم پيش می رود، 
اين   همان ديكتاتوری اســت كه به هيتلر مبدل می شود انسان، اين   همان 
ديكتاتوری است كه به استالين انسان را مبدل می كند. اگر قانون در يك 
كشوری عمل نشود، كسانی كه می خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتورانی 
هستند كه به صورت اسلامی پيش آمده اند يا به صورت آزادی و امثال اين 
حرف ها. اگر همه اين آقايان كه ادعای اين را می كنند كه ما طرفدار قوانين 
هستيم، اينها با هم بنشــينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روی قانون 
همه شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون بر خلاف رأی من 
هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود مــن خاضعم، ديگر دعوايی پيش 

نمی آيد؛ هياهو پيش نمی آيد.1

1. صحيفه امام، ج14، ص413-418. 
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امام در سخنرانی ديگری داستان قانون گريزی بنی صدر را كه گفته بود من شورای نگهبان 
را قبول ندارم، به چالش كشيد و فرمود: 

من اول سال به آقايان عرض كردم كه اين سال خوب است سال اجرای 
قانون باشد. بايد حدود معلوم بشود. آقای رئيس جمهور حدودش در قانون 
اساسی چه هست، يك قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می كنم. اگر همه 
مردم هم موافق باشند، من مخالفت می كنم. آقای نخست وزير حدودش 
چه قدر است، از آن حدود نبايد خارج بشــود. يك قدم كنار برود با او هم 
مخالفت می كنم. مجلس حدودش چه قدر است، روی حدود خودش عمل 
كند. شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاييه حدودش چی است؛ 
قوه اجراييه. قانون معين شده است. نمی شود از شما پذيرفت كه ما قانون را 
قبول نداريم. غلط می كنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نبايد 
از مردم پذيرفت، از كسی پذيرفت، كه ما شورای نگهبان را قبول نداريم. 
نمی توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اينها، مردم شانزده ميليون 
تقريباً يا يك قدری بيشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی كه به قانون 
اساسی رأی دادند منتظرند كه قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر كس از هر جا 
صبح بلند می شود بگويد من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی 
را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئيس جمهور را قبول ندارم، من 
دولت را قبول ندارم. نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، و 
لو بر خلاف رأی شما باشد. بايد بپذيريد، برای اينكه ميزان اكثريت است؛ 
و تشخيص شورای نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم 

نيست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم.1 
تجلی روحيه استبدادی بنی صدر در انتخاب نخست وزير و مكاتباتی كه بين وی و شهيد 
رجايی رد و بدل شــد، به خوبی نشان می دهد كه اگر نبود هوشــياری امام خمينی و ساير 
نيروهای انقلابی در مجلس و شورای انقلاب، معلوم نبود سرنوشت انقلاب اسلامی و نظام 
جمهوری اسلامی به كجا ختم می شد. اكنون بيش از چهل ســال از شهادت شهيد رجايی 
و شهيد محمدجواد باهنر گذشته است. شهيد شــدن اين دو مسئول محصول كين ورزی 
مشترك بنی صدر و منافقين و تمامی جريان هايی است كه از ابتدا ميانه خوبی با مردم سالاری 
و حل مسائل از طريق قانون نداشتند. بازخوانی بخشــی از پرونده مربوط به انتخاب اولين 

1. همان، ص377. 
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نخست وزير توسط اولين رئيس جمهور به نسل حاضر كه شايد هيچ دركی از زمينه های وقوع 
اين رخدادها در تاريخ معاصر ايران ندارند كمك می كند تا حداقل نسبت به ارزش  آرايی كه 

در صندوق ها می ريزند دغدغه بيشتری داشته باشند. 
اسناد اين بخش برای اولين بار تحت عنوان »چگونگی انتخاب اولين نخست وزير جمهوری 
اسلامی ايران و مكاتبات رجايی با بنی صدر« توسط دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومی 
نخست وزيری در شهريور 1360، منتشر شد. مسئوليت اين دفتر در آن دوران با طنزنويس 
معاصر، مرحوم كيومرث صابری فومنی مشهور به گل آقا، نويسنده ستون تاريخی و جذاب 

»دو كلمه حرف حساب« در روزنامه اطلاعات و مديرمسئول نشريه گل آقا بود. 
مرحوم گل آقا در مقدمه چاپ سوم1 اين اثر می نويسد: 

چاپ اول و دوم اين كتاب در شهريور و دی 1360 در پنجاه هزار نسخه 
منتشر شد. كمتر كتابی از اين نوع را می توان يافت كه در مدتی كمتر از 5 
ماه در چنين تعدادی منتشر شده و تا اين حد مورد توجه مردم قرار گرفته 
باشد. علت واقعی و اصلی اســتقبال كم نظير از اين كتاب را بايد قبل از هر 
چيز در علاقه و احترام عميق و قلبی مردم به شخصيت والای مرد تقوی و 
فضيلت، معلم انقلاب و حامی مستضعفان، شهيد رجايی جست. اين كتاب 
كه بخش كوچكی از توطئه عظيم ضدانقلاب را به سركردگی رئيس جمهور 
مخلوع عليه دولت شهيد رجايی افشــا می كند در حقيقت تاريخ فصل و 
دورانی پر كشــمكش برای استقرار جمهوری اســلامی و حاكميت قانون 
اساسی در كشور از يكســو و تلاش برای ايجاد انحراف در انقلاب توسط 
عوامل سازشكار و وابسته از سويی ديگر است. در اين كتاب نه دو فرد كه 
در واقع ويژگی های دو جريان سياسی و دو بينش اعتقادی همراه با اسناد و 

مدارك مطرح می شود.

فرآیند ابلاغ حکم نخست وزیری شهيد رجایی
در تاريخ 29مــرداد1359 بنی صدر با صــدور حكمی عجيب و غريب كــه در تاريخ 
ديوانسالاری دنيا در نظام های مردم ســالار سابقه ندارد، شــهيد محمدعلی رجايی را به 

نخست وزيری منصوب می كند. 

1. كيومرث صابری، مكاتبات شهيد رجايی با بنی صدر، تهران، وزارت ارشاد، 1362، ص9-10. 
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عبارت مبهم و زننده و تحقيرآميز )جريان گزينش شما و رأی تمايل نمايندگان( در ابتدای 
حكم، آغاز مهمترين مناقشه جريان منافقين و جوشــنفكری به سردمداری رئيس جمهور 
مغرور و متكبری به نام بنی صدر، كه تكبر و جهل او در واژه واژه اين حكم پيدا است، نشان 
می داد كه اســاس مقابله با انقلاب اســلامی خيلی زود وارد مهمترين اركان نظام نوپای 
جمهوری اسلامی يعنی قوه مجريه شده اســت. بنی صدر چهار روز پس از صدور اين حكم 
در دوم شــهريور 1359 فراز ديگری از تكبر و خودخواهی و كين ورزی خود را به نمايش 
گذاشــت و در مصاحبه مطبوعاتی و راديو- تلويزيونی اعلام كــرد: »من اگر ديدم كه اين 
دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب من بايد به مردم بگويم كه اين دولت، 
دولت من نيست. بنابراين من ابزار كار ندارم كه شما از من چيزی بخواهيد.«1 اين بداخلاقی 
رئيس جمهور در حالی به فضای عمومی كشيده شد كه اصل 124 قانون اساسی اول، تأكيد 
داشت رئيس جمهور فردی را برای نخست وزيری نامزد می كند و پس از كسب رأی تمايل 
از مجلس شورای اسلامی، حكم نخست وزيری برای او صادر می شود. بنی صدر می دانست 
كه كسب نظر مجلس برای فرد منتخب، يك اصل قانونی است. بنابراين استفاده از عبارت 
جريان گزينش و رأی تمايل مجلس در حكم نخست وزير بيش از هر چيز گويای دامن زدن 
به مناقشه ای غيرقانونی و هوچی گرانه برای تحميل عقيده رئيس جمهور به قوه مقننه است. 

1. كيومرث صابری، چگونگی انتخاب اولين نخست وزير جمهوری اسلامی ايران؛ مكاتبات رجايی با بنی صدر، 
تهران، دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومی نخست وزيری، 1360، ص6. 
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قبل از پرداختن به نامه هايی كه بين بنی صدر و شــهيد رجايی در دوران نخست وزيری 
مبادله گرديد، به اختصار به فرآيند انتخاب شهيد رجايی به نخست وزيری اشاره می شود. 
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پس از ناكام شدن نقشــه بنی صدر در معرفی مرحوم سيد احمد خمينی، داستان معرفی 
جلال الدين فارسی، غرضی، ميرسليم و رجايی در جلسه مورخ 30تير1359 حزب جمهوری 
اسلامی مطرح شد و به رغم اين كه حزب، جلال الدين فارسی را به بنی صدر پيشنهاد كرد 
روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر، مصطفی ميرسليم را به عنوان نخست وزير تيتر اول خود 

كرد. 
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پس از اين كش و قوس ها بنی صدر طی نامه ای ميرسليم را برای پست نخست وزيری به 
مجلس معرفی می كند. 
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بنی صدر وقتی متوجه شــد نمی تواند طبق اصل 124 قانون اساسی كه چندان هم باب 
طبعش نبود، نظر مساعد نمايندگان مجلس را برای ميرسليم كسب نمايد، طی نامه ای به 

مجلس موضوع نخست وزيری ميرسليم را مسكوت اعلام كرد. 
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با تفاصيل مذكور و به رغم اينكه بنی صدر و جريان رسانه ای روزنامه انقلاب اسلامی برای 
جوسازی عليه مجلس و دور زدن اصل 124 قانون اساســی، مقاومت های زيادی كردند 
اما بنی صدر مجبور شد در تاريخ 1359/5/29 حكم نخست وزيری شهيد رجايی را با آن 

عبارات سخيفی كه در اين حكم آمده بود، ابلاغ نمايد. 

مکاتبات شهيد رجایی و بنی صدر در دوران نخست وزیری 
بيشترين مجادلات بنی صدر با شهيد رجايی در تشكيل كابينه و تأييد وزيران بود. طبق 
اصل 133 قانون اساســی، وزرا به پيشنهاد نخســت وزير و تصويب رئيس جمهور معين و 
برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اســلامی معرفی می شوند. رجايی پس از چند 
روز مطالعه و بررسی و تبادل نظر با افراد و نهادهای انقلابی، فهرستی از وزرا تهيه و پس از 
مذاكره حضوری با بنی صدر طی نامه ای وزرای پيشنهادی را رسماً به رئيس جمهور معرفی 
می كند. مكاتباتی كه در ادامه خواهد آمد و در نوع خود در تاريخ ديوانسالاری ايران و جهان 
عجيب و غريب است، مربوط به انتخاب وزراست. شايد خوانندگانی كه امروز اين نامه ها را 
مطالعه می كنند آن را چندان عجيب و غريب نبينند اما با ملاحظه شرايط بسيار حساسی كه 
برای نظام نوپای جمهوری اسلامی در آن دوران وجود داشت اين نامه ها معنای غيرعادی 
به خود می گيرد و نشان می دهد كه ملت ايران در فرآيند اولين تجربه مردم سالاری از چه 
گذرگاه های خطرناكی به سلامت عبور كرد و اگر نبود رهبری های فرهمندانه امام خمينی 
در آن شرايط حساس، معلوم نبود چه سرنوشت شومی را جريان جوشنفكری و قدرت های 

حامی آنها برای ايران رقم زده بودند. 
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